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تاریخچه کلمه «رجال سیاسی» که زنان را از کرسی ریاست جمهوری منع کرده است
مفهوم رجل به جنسیت مربوط نمی شود
فاضل میبدی در گفت وگو با «شرق»: کلمه «رجال» اسباب لج و لج بازی شده است

علی ایوبی: شــاید «منیره گرجی» تنها زن عضو مجلس خبرگان قانون اساســی فکرش 
را هم نمی کرد که اعتراض او در روز بیســتم آبان ســال ۱۳۵۸ بــه صفت «مردبودن» 
کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری، تا بیش از چهار دهه بعد ادامه دار باشد و به یکی 

از چالش های همیشگی زنان با شورای نگهبان بدل شود.
در آن روز، مجلس خبرگان سه بار اصل ۱۱۵ قانون اساسی را به رأی گذاشت؛ بار اول 
«مردبودن» یکی از شــروط رئیس جمهورشدن بود که بدون هیچ مخالفی رأی آورد اما 
شــهید بهشتی که نایب رئیسی مجلس خبرگان قانون اساســی را بر عهده داشت، آن را 
مخدوش اعلام کرد. بار دوم شــرط «مرد بودن» حذف شد اما تصویب نشد. بار سوم این 
عنوان به «رجال سیاسی و مذهبی» بودن تغییر کرد و در نهایت به تصویب رسید و اصل 
۱۱۵ این گونه شــد: «رئیس جمهور باید از میان «رجال مذهبی و سیاســی» انتخاب شود 
که واجد این شرایط باشــند: ایرانی الاصل،  تابع ایران،  مدیر و مدبر،  دارای حسن سابقه و 
امانت و تقوی،  مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور».
با این حال در تمام این ســال ها شورای نگهبان عنوان «رجال» را «مرد» تفسیر کرده و 
زنانی را که کاندیدا شــده اند، رد صلاحیت کرده اســت و تلاش احزاب و شخصیت های 
سیاســی برای پایان دادن به این روال ناکام مانده اســت. سال ۱۳۸۴ و در دولت محمود 
احمدی نــژاد، گروهــی از فعــالان سیاســی و طرفداران حقــوق زنــان در مقابل نهاد 
ریاست جمهوری تجمع کردند و خواستار تعیین تکلیف شدند که در نهایت، غلامحسین 
الهام، ســخنگوی شــورای نگهبان، اعلام کرد: «نص  قانون   اساسی، مردبودن نامزدهای  

انتخابات    ریاست جمهوری  است و علاوه  بر آن، باید رجل  سیاسی  باشد».
چهار ســال بعد، عباسعلی کدخدایی، ســخنگوی این شورا بود اما حرف دیگری زد: 
«معنای رجل سیاســی لزوما ربطی به جنســیت ندارد و مانعی برای حضور خانم ها در 
انتخابات نیست». با این حال شورای نگهبان ۴۲ زنی را که برای انتخابات ریاست جمهوری 
آن سال ثبت نام کرده بودند، رد کرد. در سال ۱۳۹۲، برخی نمایندگان مجلس نهم تلاش 
کردند ماده ۳۵ قانون انتخابات را که در آن «رجل سیاسی بودن» یکی از شروط نامزدهای 
انتخاباتــی بود، اصلاح کنند. آنــان طرحی دادند که براســاس آن داوطلبان نامزدی در 
انتخابات ریاســت جمهوری اگر از ســابقه وزارت یا حضور در مجلس برخوردار نیستند، 
باید از ۱۰۰ نفــر از نمایندگان ادوار و همچنین ۲۵ نفر از اعضای مجلس خبرگان تأییدیه 
بگیرند تا به عنوان رجل سیاسی، نامزد ریاست جمهوری شوند که در نهایت با این اصلاح 
قانون مخالف شد. در همان سال مرحوم آیت االله هاشمی رفسنجانی که ریاست مجمع 
تشخیص مصلحت نظام را بر عهده داشت، در پاسخ به تقاضای تفسیر واقعی از کلمه 
«رجل» در مباحث سیاسی کشور، گفته بود: «آیت االله شهید دکتر بهشتی که نایب رئیس 
مجلس خبرگان بررســی قانون اساسی بود، بعدها اعلام کرد که منظور از کلمه «رجال 
سیاســی» اعم از زن و مرد است». او در جایی دیگر نیز دراین باره گفته بود: «وقتی قانون 
اساســی را در شورای انقلاب آماده می کردیم، به همین دلیل این را مبهم گذاشتیم، چون 

شرایط ایجاب نمی کرد که رئیس جمهوری زن باشد و نمی خواستیم نفی کنیم».
مجلس یازدهم نیز تلاش کرد اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و بررسی 
معیارهای رجل سیاسی را در دستور کار قرار دهد. طرح به تصویب نمایندگان رسید 

اما شــورای نگهبان به آن ایراد وارد کرد و درنهایت به مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام سپرده شد.

ســال ۱۳۹۵، مقام معظــم رهبــری در اجرای بند یــک اصل ۱۱۰ قانون اساســی، 
سیاســت های کلی «انتخابات» را به رؤسای قوای سه گانه ابلاغ کردند تا موضوع «رجل 
سیاســی» را حل کنند. کمی بیش از یک ســال بعد، شورای نگهبان در بیانیه ای تعاریف 
جدید رجل سیاســی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن را تشــریح کرد و در بند تعریف رجل 
سیاســی عنوان کرد: «رجالی هستند که قدرت تحلیل و درک آنها از مسائل و پدیده های 
سیاســی به جهت آگاهی عمیقشــان از مســائل سیاســی و اجتماعی اعم از داخلی و 
بین المللی و حضورشان در صحنه های سیاسی به نحوی باشد که همواره مصالح نظام 
اســلامی و معیارهای اصیل انقلابی در عملکرد آنها لحاظ شده باشد، به گونه ای که در 
میان مردم به این خصوصیت، شــناخته و مشهور باشند». که باز شفافیتی درباره عنوان 

«رجال سیاسی» دیده نشد و در برای رد صلاحیت زنان کاندیدا بر همان پاشنه چرخید.
مجلس نیز در زمســتان سال ۱۳۹۹ طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را 
در دســتور کار خود قرار داد. در این بررسی ها یکی از نمایندگان اخطار قانون اساسی داد 
که مقام معظم رهبری تعریف معیارهای تشخیص رجال سیاسی و مذهبی و همچنین 
مدیر و مدبر بودن داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری را بر عهده شورای نگهبان گذاشته 
و اگر مجلس به این موضوع ورود کند، عملا دســت شــورای نگهبان بســته می شــود. 
قالیباف رئیس مجلس نیز در پاسخ این موضوع را تأیید کرده بود. در نهایت نیز این طرح 

از سوی شورای نگهبان به مجلس عودت داده شد.
 اعظم طالقانی به دنبال تابوشکنی

هر بار عنوان «رجل سیاسی» به میان می آید نام یک زن نیز به ذهن می رسد: «اعظم 
طالقانی». او بارها برای انتخابات ریاســت جمهوری نامزد شــد تا به قول خودش اصل 
۱۱۵ قانون اساســی و موضوع حذف زنان از کاندیداتوری انتخابات ریاســت جمهوری را 
به چالش بکشــد. مرحوم اعظم طالقانی برای اولین بار در ســال ۱۳۷۶ نامزد انتخابات 
شد و اولین زنی بود که خود را برای رسیدن به پاستور کاندیدا می کرد، او هنگام ثبت نام 
گفته بود: «به میدان آمدم تا قانون اساســی را امتحان کنم و به آنها بگویم هیچ دلیلی 
وجود ندارد که یک زن نتواند نامزد انتخابات شــود». شــورای نگهبان صلاحیت او را رد 
کرد اما اعظم طالقانی در سال ۱۳۸۸ دوباره برای ریاست جمهوری ثبت نام کرد و گفت: 
«مهم ترین چالش پیش رو در قانون انتخابات بحث رجال است که متأسفانه با تفسیرهای 
ناصواب مانع از حضور زنان در عرصه های مدیریتی کلان کشــور شــده  است، به همین 
دلیل برای شکســتن چنین تابویی در عرصه انتخابات حضور خواهم یافت». او در سال 
۹۶، دو سال قبل از فوتش در حالی که با واکر به ستاد انتخابات وزارت کشور آمده بود، بار 
دیگر در انتخابات ریاست جمهوری نام نویسی کرد و سپس در بیانیه ای بار دیگر مخالفت 
خود با واژه «رجال» را عنوان کرد. اعظم طالقانی در همان ایام در گفت وگو با «شــرق» 
گفته بود: «میراث این واژه بیشــتر حاصل یک رودربایســتی و البته اختلافی میان آقایان 
است. ابتدای انقلاب در این مورد اختلاف نظرهایی بود. از آقایان علما خواستند تا درباره 
رجل سیاسی اظهارنظر کنند. خاطرم هست یکی از مراجع گفتند اگر شیخ فضل االله نوری 

هم شوم، اجازه نمی دهم زنان در این کشور رئیس جمهور شوند. آن موقع مجلس شلوغ 
شــد. مخالف و موافق به واژه رجل سیاسی رســیدند تا ماجرا ختم به خیر شود اما این 
کارشان هم اشتباه بود. زبان ما فارسی است. قانون اساسی هم فارسی است. معنی ندارد 
کلمه عربی بگذاریم، معنای فارسی کنیم. ما فقط می توانیم معنای اصطلاحی بیاوریم. 
خلاصه اینکه اســتفاده از واژه رجال سیاسی به دلیل خاتمه دادن به اختلافات آن موقع 

مجلس خبرگان بوده، نه اینکه واقعا صرفا محدود به مردان شود».
 فاضل میبدی: زن می تواند قاضی، مرجع تقلید و رئیس جمهور شود

در هر حال عنوان «رجال سیاســی» همچنان و در نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری 
به بحث داغ بدل خواهد شــد، حجت الاســلام محمدتقی فاضل میبدی، عضو مجمع 
محققین و مدرسین حوزه علمیه قم و از استادان دانشگاه، دراین باره پیشینه این روند به 
«شرق» گفت: «آن زمان که قرار بود اصل مربوط به شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری 
تصویب شود، عده ای از آقایانی که براساس فقه سنتی فکر می کردند، گفتند همان گونه 
که زن نمی تواند قاضی و مرجع تقلید شــود، پس رئیس جمهور هم نمی تواند بشــود و 
در نهایت این پیشنهاد را دادند. مرحوم شهید بهشتی دیدند که این سخن درست نیست و 
اگر در دنیای امروز مطرح کنیم که زن نمی تواند رئیس جمهور شود، عقلا و عرفا معقول 
نیســت و در شرع هم اســاس محکمی ندارد». او ادامه درباره کلمه «رجل» نیز عنوان 
کرد: «بر سر این کلمه بحث شد و مرحوم بهشتی به جای کلمه «رجل» از کلمه «رجال» 
استفاده کرد که در عربی به معنی بزرگان و نخبگان است و هم شامل زن می شود و هم 
مرد. این کلمه در قرآن نیز به کار رفته است و فقط به معنی مردان نیست. در نهایت به 
جای کلمه «رجل» از «رجال» اســتفاده شد که بتوان تفســیر کرد که زنان نیز می توانند 
رئیس جمهور شــوند». فاضل میبدی ادامه داد: «جدای از مســئله قانون اساسی، اگر از 
لحاظ شــرعی نیز به موضوع نگاه کنیم، هیچ مبنای محکمی وجود ندارد که فقط مرد 
بتواند رئیس جمهور شــود و زن نتواند. این موضوع در دو قســمت از فقه مطرح شده و 
بیشتر در بحث فتوا و بحث مرجعیت است که مرحوم آیت االله خویی و مرحوم آیت االله 

حکیم آن را مطرح کرده اند و گفته اند که دلیل شرعی محکمی نداریم که زن نمی تواند 
مرجع تقلید یا قاضی شود. اما گفته شده که زن اگر در «مرعا و منظر» که مراجعات مرد 
است قرار بگیرد لذا قاضی و مرجع تقلید نمی تواند باشد. خب «مرعا و منظر» برای زمان 
و بینش قدیمی است که دوره مردسالاری بوده و زن ها حقی در جامعه نداشته اند و فقط 

می توانستند در خانه باشند».
او گفت: «اما اگر ما باشیم و سنت، ما باشیم و روایات، ما باشیم و عقل و عرف، هیچ 
مبنای محکمی برای آن نیست که زن نتواند برای ریاست جمهوری اقدام کند. هم اکنون 
می بینیــم زنان در مجلــس حضور دارند که جایگاه مهمی اســت و در آن قانون گذاری 
صورت می گیرد. اگر زن می تواند وکیل شــود، پس قاضی و مرجع تقلید و رئیس جمهور 
هم می تواند بشــود». این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که فکر نمی کنید در آن 
زمان با آوردن کلمه «رجال» فقط می خواستند این قانون را تصویب کنند و فکر نمی کردند 
به یک معضل تبدیل شــود و چه زمانی باید این مسئله حل شود، عنوان کرد: «شاید این 
واژه کلمه درســتی نباشد اما به نظر من این مسئله وارد لج و لج بازی های سیاسی شده 
است. به هرحال اگر این حق به زنان داده شود نه خلاف شرعی صورت گرفته، نه خلاف 
عرف و نه خلاف قانون اساسی. البته این امکان هم هست که زنان شرکت کنند و رأی هم 
نیاورند، مثل خیلی از کشــورها که لزوما هر زنی که کاندیدای ریاست جمهوری می شود، 
پیروز نمی شــود. بالاخره باید این مسئله یک روز حل شود و همان پیشنهادی که مرحوم 
بهشــتی نیز داد خوب بود که کلمه ای گذاشــته شــود که بتوان آن را تفسیر کرد». او در 
ادامه درباره تفسیر شورای نگهبان از واژه «رجال» گفت: «این شورا براساس عرف و جو 
امروز به مسائل نگاه نمی کند و می خواهند براساس نگاه های سنتی که در میان فقهای 
ما وجود داشته جامعه را اداره کنند که واقعا شدنی نیست. جامعه امروز در ظرف زمانه 
خود قرار گرفته و مسائل خاص خودش را دارد. نمی توان براساس فقه موجودی که در 
کتاب های ما وجود دارد و به فقه ســنتی معروف است، درباره جامعه و به ویژه درمورد 

حق زنان تصمیم گرفت و باید درباره آنان تجدیدنظر شود».

دوشنبه
۲۳ آبان ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۴۲۰

نســترن فرخه: ممنوعیت ها و محدودیت های مختص زنان در قوانین همیشــه 
بحث برانگیز بوده اما این روزها شکل دیگری به خود گرفته است و برخی درصدد 
مقایســه این محدودیت ها در قبل و بعد از انقلاب هســتند. نعمت احمدی در 
گفت وگو با «شــرق» به برخی از تفاوت های ایجادشده در قوانین زنان و خانواده 
بعد از انقلاب و مقایســه آن از پیش از انقلاب اسلامی اشاره می کند. از موضوعی 
مثل موتورسواری زنان و محدودیت برای حضور در استادیوم ورزشی تا مسئله ای 
مانند ممنوعیت کار قضاوت در دادگستری که پیش از انقلاب اسلامی هیچ منعی 
برای آن وجود نداشته است. البته در بخشی از صحبت های خود به پیشرفت های 
قوانین خانواده اشــاره می کند و آن را تماما نتیجه تلاش خود زنان در این چهار 

دهه می داند.
     

محدودیت قضاوت برای زنان، بعد از انقلاب
نعمت احمدی ، وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای مرکز، در گفت وگو 
با «شرق» به اعمال برخی محدودیت ها، ممنوعیت ها و حتی برخی پیشرفت های 
عرفی و قانونی حوزه زنان بعد از انقلاب اســلامی اشاره می کند و می گوید: ببینید 
به طور معمول ممنوعیت ها به دو صورت است؛ برخی جنبه قانونی دارد و برخی 
جنبه سلیقه ای. مثلا درباره قضاوت زنان، قبل از انقلاب خانم ها قاضی می شدند، 
ولی بعد از انقلاب چون قضاوت را از اختصاصات مرد دانســتند، خانم ها دیگر در 
جایگاه حکمی قرار نگرفتند که بنشینند و حکمی صادر کنند. کم کم در پست های 

دادیاری که کار ماهیت قضائی انجام نمی دهد، قرار گرفتند.
این وکیل اضافــه می کند: گاهــی می بینیم خانم هایی مثــل خانم تاجیک تا 
دیوان عالی کشــور هم رفتند، ولی بعد دیدیم برای افراد دیگر مسدود شده است. 
به عنــوان یــک معلم می گویم بیش از ۶۰ درصد دانشــجویان ما دختر هســتند، 
در بعضی از کلاس ها همه دانشــجوها دختر هســتند که متأســفانه اینها جذب 

دادگستری نمی شوند.
بعد از انقلاب حق موتور سواری زنان سلب شد

احمدی در مقایسه نوع دیگری از محدودیت های اعمال شده به موتور سواری 
زنــان اشــاره می کنــد و می گویــد: نــوع دیگــری از محدودیت بــرای خانم ها، 
موتور ســواری است. برای موتور ســواری تعبیر و تفسیری از یک آیین نامه آوردند، 
ماده ۲۰ آیین نامه درباره شرح وظایف نیروی انتظامی می گوید صدور گواهی نامه 
مردان توســط نیروی انتظامی انجام می شود که در مفهوم مخالف می گوید برای 
خانم ها کســی نیســت که گواهی نامه صادر کند. ما نمی توانیم از این محرومیت 
چنین چیزی اســتنباط کنیم. الان دو گروه مخالــف و موافق وجود دارد که اولی 
می گوید ما برای موتورســواری خانم ها محدودیتی نداریم و سوار شوند، اما وقتی 
می روند تا گواهی نامــه بگیرند، می گویند صدور گواهی نامه برای مردان اســت. 
در صورتی که پیش از انقلاب مســئله ای در این زمینه نداشتیم. البته این را هم در 
نظر بگیریم که امروزه موتور وسیله کسب و کار شده است و این باعث شده خیلی 
از خانم ها از یک حق طبیعی محروم شــوند. در واقع پشت موتور  سوار شدن زنان 
ایرادی ندارد و حتی از کســی نمی پرسند چه نســبتی با راننده موتور دارید چون 
پشــت نشستید؛ اما اگر زنی جلو بنشیند و حتی خواهر خودش پشت بنشیند، ایراد 

خواهد داشت. این یک تعبیر نادرست است.
بعد از انقلاب: پیشرفت برخی قوانین خانواده با تلاش زنان

ایــن وکیل به برخی پیشــرفت های حــوزه زنان و خانواده اشــاره دارد که آن 
را نتیجــه تلاش خود زنان می دانــد و ادامه می دهد: در مــورد قوانین ازدواج و 

خانواده، باید ذکر شــود که اینها قوانینی اســت که در هر دوره بر گرفته از شــرع 
خواهد بود و از سال ۴۶ قانون حمایت از خانواده را داشتیم و تا قبل از این تاریخ، 
زنان حق طلاق نداشــتند و از دهه ۴۰ که تغییراتی در زندگی شــهری و روستایی 
انجام شــد، خانم ها وارد جامعه شــدند و آن قانون شروع شد. من فکر نمی کنم 
الان در قوانین مربوط به زنان، ما مواردی را داشته باشیم که قبل از انقلاب نبوده؛ 
چون اینها مســائل شرعی اســت. مثلا در مورد حضانت فرزند، ما در بخش هایی 
از آن واقعا پیشــرفت کردیم که آن هم به دلیل فشــار خانم ها بوده اســت. الان 
حضانت پسر از دو سالگی به هفت سالگی رســیده است. احمدی اشاره می کند: 
همچنین بعد از انقلاب، زنان موضوع تساوی اموال بعد از ازدواج را مطرح کردند 

و شروط ضمن عقد توسعه پیدا کرد.
قوانین یا از نظامات دولتی اســت یا برگرفته از عرف و عادات هستند. زنان در 
طول این ۴۰ ســال در زمینه حقوق اجتماعی به باور من درست است که حقشان 
ادا نشــده، ولی توانستند پیشرفت های جالبی داشته باشند. مثلا جمعیت دو برابر 
شــده، ولی تعداد کارمندان زن قبل و بعد از انقلاب تناســبی بیشتر پیدا کرده و بر 

همین نسبت هم تغییرات بنیادی دیگری در جامعه ایجاد شده است.
محدودیت حجاب بعد از انقلاب کم کم ایجاد شد

احمدی به مقوله حجاب اشاره می کند که: محدودیت حجاب دیگر برای بعد 
از انقلاب اســت و من به یاد دارم پیش از انقلاب کلاس ها و سالن غذای مختلط 
داشــتیم، در اتوبوس هایی که با دانشجوها اســتفاده می کردیم، هیچ محدودیتی 
وجود نداشــت. اینها دیگر مسائلی اســت که حتی در قانون هم نوشته نشده اند. 
این آقایان فکر می کنند ســالن سلف ســرویس و غذاخوری دانشگاه جایی است 
شــبیه به دیسکو؛ باید از آنها پرسید شما مگر رستوران نمی روید؟ این افراد معنی 
سلف سرویس و سالن غذاخوری را نمی دانند. یک چیزهایی در قانون نیست، ولی 
خیلی از مدیران ما که پست های خود را از روابط و نه تعهد و تخصصشان گرفتند، 
برای حفظ کرســی خودشــان اقداماتــی را انجام می دهند که در قانون نوشــته 
نیســت. مثلا در دانشــگاه آبخوری دختران و پسران داشــتیم، راهروی دختران و 
پســران داشتیم، اینها را جایی ننوشته، در قانون و آیین نامه ها نیامده، مدیری برای 

تثبیت پایه های صندلی خود اینها را انجام می داد.
استادیوم، حقی دیگر که از زنان سلب شد

نعمــت احمدی بــه موضوع منــع زنان به اســتادیوم آزادی اشــاره می کند 
و می گویــد: درباره اســتادیوم آزادی رفتن باید بگویم مــن در تمام عمرم یک بار 
استادیوم آزادی رفتم که به یاد دارم مسابقه چین و ایران بود و با هم کلاسی های 
دختر و پســرمان رفتیم. حتی تا ســال حــدود ۶۲ هم ایــن محدودیت ها وجود 
نداشــت. اصلا این محدودیت ها جایی در قانون نیست. این محدودیت ها از دهه 
۶۰ شروع شد. مثلا سال ۵۸ یا ۵۹ هنوز این آزادی ها بود که مثلا مردم به استادیوم 

بروند. اما سخت گیری ها از دهه ۶۰ شروع شد و به استادیوم سرریز شد.
این وکیل اضافه می کنــد: مثلا در مورد حجاب، اول در ارتش گفتند کارمندان 
زنــی که حجاب ندارند دیگر وارد نشــوند. بعد کم کم به ادارات هم رســید. بعد 
از آن تابلویــی با این متن که از ورود خانم هــای بی حجاب معذوریم، درِ مغازه و 
فروشگاه ها نصب می شد که بعدها لطیف تر شد و به حجاب اسلامی رعایت کنید 

تغییر کرد. این محدودیت ها کم کم و قطره چکانی به شکل سلیقه ای وارد شد.
احمدی می گوید: ما یک قانون درباره مسائل شرعی داریم و افرادی که اجرای 
ظواهــر دینی را لازم می دانند. در واقع زباله گردی، کارتن خوابی، فقر و اختلاس را 

می بینند ولی این را اصلا جزء امر به معروف و نهی از منکر نمی گنجانند، .

سیر محدودیت و ممنوعیت قانونی زنان بعد از انقلاب
از قضاوت تا تماشای فوتبال
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